
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 در اسلام هل(متأ )محصن زناکار جزای مرد 

 )ترجمه( 

 :پرسش

 !برکاته و  الله رحمت  و علیکم السلام

  راجع به جزای مرگ برای محصن زناکار، آیا به راستی در فقه اسلامی چنین چیزی قطعی ثابت شده است؟ ! صاحب امیر جناب

حیث حدود جزا دسته بندی نکرده اند. حتی توسط شیخ مصطفی زرقا  این مسئله را منبعضی علماء مانند شیخ ابوزهرا استند که 

 کنید؟شما در ین مسئله چه فکر می. شودبیان شده که این مسئله در جمع مجازات تعزیر دسته بندی می

 :پاسخ

 !وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته

ن مسأله در فقه اسلامی قطعی است و یا خیر؟ آیا این مسأله از جمله حدود  شما از جزای مرد محصن)متأهل( سوال نمودید که آیا ای 

پاسخ سوال شما   ؛شمارندجزای فعل زنا را از جملۀ تعزیرات میآید و یا از جمله تعزیرات؟ چنانچه بعضی علماء معاصر  به حساب می 

 قرار ذیل است:

  . نه از جملۀ مسائل عقیدوی   ،رودو این مسأله از جملۀ احکام به شمار میلحظۀ مرگ است  رجم تا    )متأهل(جزای مرد زنا کار محصن

کند، برای فرضیت آن کفایت می  بلکه ظن غالب   ؛لازم نیست که دلیل آن قطعی باشد  ،بودهپس این مسأله مانند دیگر احکام شرعی  

قطعی در این مسأله باشد و یا غیر   که دلیل قطعیلذا این  .ی استاصلی از اصول فقهچنانچه اثبات احکام شرعی توسط دلائل ظنی  

  ، ا به اثبات رساندهدلائل صحیح بسیاری آمده که این حکم ر   .از شریعت ثابت شود  حکم بلکه لازم است که دلیل    ،هیچ تأثیری ندارد

دلائل در ذیل ذکر شده   چنانچه این ؛سازد که جزای مرد زناکار محصن)متأهل( رجم استگذارد و ثابت میبرای شک نمی جای 

 است. 

که  و زمانی  گیرندو راه درست و اصولی را نمی رسد که بعضی از علماء در این زمان در اخذ احکام شرعی منهج طوری به نظر می 

  فعلاا این نظریات هنگ بسازند که م شرعی را با زمان و نظریاتی هماحککنند که اخذ نمایند، تلاش میخواهند حکم شرعی را می

های حقوق بشری بالای مردم  نامه فقالمللی و تواعنوان قوانین بینرا تحت ها آن که فرهنگ غرب نظریاتی  ؛در جهان حاکم است

حکم،  اخذزیرا هدف از  ؛غلط است کاملاا شرعی که این روش و طریقه برای اخذ و استنباط احکام ،است نمودهحاکم و تحمیل 

المللی موافقت داشته باشد و واجب شرعی هم های بین نامهکه با آراء و نظریات و توافقنه حکمی ؛تعالی استو حکم الله سبحانه 



واجب است که دعوت در جهان    ،بوده  قرار دادن آن در منصۀ تطبیق و تنفیذ   سپسهمین یافتن حکم شرعی از مرجع و دلائل شرعی  

که به طریقۀ شرعی آن  حکمی یقیناا  .باشد که به طریقۀ شرعی آن از شریعت اخذ و استنباط شده باشدی به سوی اسلام و احکام

که از نزد خالق بشر و خالق جهانیان آمده  ی بودهزیرا همین حکم ،گوی همۀ بشریت بودهست که پاسخحکمی ،استنباط گردد

 .آگاه است  اش کاملاال مخلوقاتاکه از احو خالقیاست، 

 [14 :ملك] ﴿ألَََ يعَْلمَُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

ی  بين بس آگاهكه او دقيق و باريك داند و حال اينی فريند )حال و وضع ايشان را ( نمآ یكه ) مردمان را ( میمگر كس: ترجمه

 .است

 [54 :اعراف] العَْالَمِيَن﴾ ﴿ألَََ لهَُ الْخَلْقُ وَالْْمَْرُ تبََاركََ اللَّهُ رَبُّ 

است كه   یخيرات فراوان، خالقی دهد. بزرگوار و جاويدان و دارای تنها او فرمان مآفريند و یآگاه باشيد كه تنها او م  ترجمه:

 پروردگار جهانيان است.

خته اند،  آهنگ سادر استنباط احکام شرعی خود را با فرهنگ غربی هم  که در تلاش اند تا یفتۀ چنین علمای جائز نیست که به گ بناا 

ا به خاطری راضی نمودن کفار  و ی  ی را مرتکب شوند این علماء به خاطر فشارهای وارده چنین عملکه کند فرقی نمی  ؛عمل شود

 غلط است. ءدو حالت از چنین علما پیروی در هر  ؛غربی

و این جزا شامل حدود  باشدمیتازیانه متأهل( صد غیر و برای غیر محصن) است و زن محصن)متأهل( رجم  جزای زنا برای مرد

که در مورد حد  جا بعضی مواردیبه صورت مفصل بیان کردیم که در این  " نظام عقوبات" احکام حد زنا را در کتاب ما  .اسلامی است

  کنیم:زنا در کتاب مذکور آمده است ذکر می

تازیانه  صد    (مجرد)باشد و خواه غیر محصن  ()متأهلزن زانیه و مرد زانی خواه محصنزنا در مورد  ماء به این نظر اند که حد  بعضی عل»

 : تعالی فرموده استالله سبحانه و  زیرا ؛نیست است و فرقی بین این دو

 [۲: نور] ﴾الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولَ تأخذكم بهما رأفة في دين ﴿

سبحانه  )در)اجرا قوانين( دين الله و  و ازدواج ناكرده( را صد تازيانه بزنيد زن و مرد زناكار)مؤمن، بالغ، حر  هر يك از  ترجمه:

 ( نسبت بديشان نداشته باشيد.رأفت )و رحمت كاذب (تعالیو 

که امکان حادیااخبار  ؛به وسیلۀ خبر احد جائز نیست ،تعالی که قطعی و یقینی استء گفتند ترک کتاب الله سبحانه و و این علما

شود که چنین لی توسط سنت منسوخ میتعاکتاب الله سبحانه و  ،کردیکه با چنین عملدیگر این .ها متصور استکذب در آن 

که زنان و مردان  ها گفتندان جائز نیست، اما عموم اهل علم صحابه، تابعین و بعد از تابعین از علمای جهان در تمام زمعملی 



سلم زیرا رسول الله صلی الله علیه و  ؛رجم شوند تا بمیرند )متأهل(زده شوند و زنان و مردان محصنتازیانه ( صد مجردمحصن)غیر 

مردی با زنی زنا کرده بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم  » :چنان از جابر بن عبدالله روایت شده استرا رجم کرد و هم  "ماعز"

رسول  شد که این مرد محصن)متأهل( استسلم خبر داده سپس رسول الله صلی الله علیه و  ،دستور تازیانه را داد و تازیانه زده شد

 .«رجم شد وشود رجم آن مرد سلم امر کرد که الله صلی الله علیه و 

 :یتعالکه این قول الله سبحانه و  بیندمی ، که در دلائل وارده در این خصوص دقت کندکسی

 ﴾ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴿

 . و ازدواج ناكرده( را صد تازيانه بزنيد زن و مرد زناكار)مؤمن، بالغ، حر  هر يك از  ترجمه:

که  اما زمانی  ،دنشو متأهل میمتأهل و غیر مرد و زن عام است، زیرا کلمۀ "زانیه" و "زانی" از الفاظ عمومی است که شامل آیه اين 

 سلم:رمودۀ رسول الله صلی الله علیه و حدیث یعنی این ف

 « واغد يا أنُيسْ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»

 !رجم کن ،فعل زنا اعتراف کردترجمه: ای انیس به سوی آن زن برو اگر به 

 ماعزبودن  )متأهل(که از محصنالبته بعد از آن  ؛را رجم کرد " ماعز"ثابت کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم  این حدیث 

شود که معلوم می   و  گر این مطلب بودهاحادیث صحیح بیان به همین ترتیب دیگر    .را رجم کرد  "غامیدیه"چنان  معلومات گرفت و هم 

 بناا   .محصن)متأهل( را استثنا نموده است  تخصیص داده و شخص،  آمده  مجرددر مورد    بوده و  عامۀ مبارکۀ فوق را که  احادیث آی این  

رسول الله صلی الله  و تخصیص قرآن توسط سنت    است  بلکه تخصیص داده  ؛آیۀ مبارکه را منسوخ نساختهاحادیث این    واضح شد که

 قرآن نزد علماء پذیرفته شده است.است که در بسیاری از آیات   و این اصلی بودهئز علیه وسلم جا

این است که جزای فعل زنا در   ،که دلائل شرعی از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بر آن دلالت داردحکم شرعی

سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم  به دلیلو تبعید مدت یک سال  به اساس کتاب الله تازیانه( صد مجردمورد غیرمحصن)

را  (مجرد)که زانی غیرمحصنخواست ضمن اینحاکم اگر  ،تبعید یک امر جائز و برای حاکم اختیاری است ایباشد، مگر مسألهمی

تبعید و تازیانه  تواند که نمی حاکم  ، اماکنداکتفاء می زیانه تنها بر تاخواست ن و اگر  اش کندمدت یک سال  تبیعد  ،زندتازیانه می 

 )متأهل(تازیانه است، اما جزای فعل مرد و زن زنا کار محصن(  مجرددر مورد شخص غیر محصن)زیرا جزای فعل زنا    ؛ هردو را ترک کند

اما جائز   ؛اکتفاء گردد آن  نها بر رجم رجم شود و جائز است که ت سپس ؛تازیانه زده شود مرد و زن محصن)متأهل( اولاا .رجم است

 نیست که تنها بر تازیانه اکتفاء شود، زیرا جزای زنا در مورد شخص محصن)متأهل( رجم است.

و زید ابن خالد رضی الله عنهما روایت است از ابوهریره    .در این زمینه احادیث بسیاری است  )متأهل(اما دلیل جزای شخص محصن

تعالی  ه قسم که حکم کتاب الله سبحانه و ای رسول الله! ترا به الل  :سلم آمد و گفترسول الله صلی الله علیه و ب نزد  که مردی از اعرا



تعالی را  بین ما کتاب الله سبحانه و  و  من هم موافق هستم  ،بلی :گفت ،طرف خصم آن که از آن داناتر بود !را بالای من جاری کن

پسرم اجیر این    :بگو، شخص گفت  :فرمودرسول الله صلی الله علیه وسلم    .را بیان کنم   برای من اجازه بدهید تا موضوعجاری کن و  

را در برابر صد گوسفند و یک  شخص است که با زنش زنا کرده است و من اطلاع حاصل نمودم که بالای پسرم رجم است و رجم آن 

باشد و بالای زن رجم  می سال صد تازیانه و تبعید یک گفتند بالای پسرم  ،هل علم را سوال کردما اما وقتی  ؛دختر خریداری نمودم

 پس رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: ؛است

  -والذي نفسي بيده لْقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغدُ يا أنيس »

 « فرجمت eفغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله  إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال: -لرجل من أسلم  

کنم، دختر و داوری می (تعالیسبحانه و )شما به اساس کتاب الله  در بین ،که جان من در دست اوستبه آن ذاتی قسم   ترجمه:

زنا  فعل اگر به  ،فردا صبح نزد همان زن برو "انیس"یا ، باشدمیگوسفند رد است، بالای  پسر تو صد تازیانه و تبعید یک سال 

سلم به  رسول الله صلی الله علیه و ن زن رفت و زن به زنا اعتراف کرد، نزد آ " انیس" !حکم رجم را بالای آن جاری کن ،رداعتراف ک

 رجم امر کرد و زن رجم شد.

 .را رجم نموده و تازیانه نزده است )متأهل(سلم شخص محصنود که رسول الله صلی الله علیه و شمعلوم می  ،این روایات ا توجه بهب

فت چنان از شعبی روایت شده است که حضرت علی رضی الله عنه زنی را در روز پنج شنبه تازیانه زد و در روز جمعه رجم کرد و گهم 

از عباده ابن   الله علیه وسلم است. و رجم آن به اساس سنت رسول الله صلی  بوده تعالی به اساس حکم کتاب الله سبحانه و  تازیانه 

 صامت رضی الله عنه روایت است که گفت: 

 «مائة والرجمخذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد »

زنای بکر با بکر صد تازیانه و تبعید   ؛در مورد زنان راه نشان داده است (تعالیسبحانه و )الله  !از من بگیرید ،از من بگیرید ترجمه:

 صد تازیانه و رجم است. و زنای متأهل با متأهلیک سال است 

از حضرت جابر بن   چنانچه حضرت علی رضی الله عنه چنین کرد. ،تازیانه و رجم است )متأهل(جزای زنای مرد و زن محصن بناا 

رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم ماعز بن مالک را رجم کرد و تازیانه را ذکر نکرد و در بخاری از   هسمر 

پس این  ای تازیانه را ذکر نکرد،ولی مسأله ،" را رجم کردمدیهغا"روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  هسلیمان بن برید

 که فرموده است:( را رجم کرده اما تازیانه نزده است و اینمجردروایات دلالت دارند که رسول الله صلی الله علیه وسلم محصن)

 «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم»

 است.ترجمه: و زنای متأهل با متأهل صد تازیانه و رجم 



 تواندکرد خلیفه میاما تازیانه جائز است و نظر به رأی و عمل ؛رجم واجب استبالای زانی و زانیۀ محصن )متأهل( که به معنی این

  " ماعز"که  هکه حدیث سمر  توان گفتنمیپس  .شودبه این ترتیب بین رجم و تازیانه در احادیث جمع می .ترک شود که تازیانه

این مطلب  .باشدمیعلاوه بر رجم ، روایت ابن صامت که ثابت کنندۀ تازیانه سخ حدیث عبادة ابن صامت استنازده نشده تازیانه 

ترک تازیانه   این حدیثبا وجود عدم ثبوت تأخر  ،خر استأ مت هاز حدیث عباد " ماعز"زیرا ثابت نشده است که حدیث  ،گفته نشود

ترجیحی  دو حدیث در حکم شان با قوت شان باقی هستند و هیچ دلیل پس هر  .گرددناسخ حکم آن توان نمیو  شودفهمیده نمی

 ،رساندجواز تازیانه را می  ،شود و آنچه که در این حدیث علاوه بر رجم در مورد تازیانه آمده استنیز در بین این دو حدیث دیده نمی

که علاوه بر رجم تازیانه بزند   محصن حاکم خودش اختیار دارد  ۀ مورد تازیانواجب رجم است و در  در این مسأله زیرا  ؛وجوب آن رانه  

 .شودمیبین این دو حدیث جمع  و یا ترک کند، بدین شیوه

که جزای مرد و زن زانی و زانیه رجم تا حالت مرگ است که در این مورد دلائل صحیح بسیاری از سنت رسول الله صلی  خلاصه این 

الله   تعزیرات. نه از جملۀ ؛باشدمی حدوداحکام شامل ی فعل زنا حدیث آمده است و جزا  کتب یحین و دیگرلله علیه وسلم در صحا

 تر است.تر و آگاه همه امور عال  سبحانه  وتعالی در

 عطاء ابن خلیل ابوالرشته  تانبرادر 
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